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خارجی از کشــورهای مختلف دعوت کردیم . بعضی ازآنها به واسطه 
تحریم و مشکلاتی که دردوسال گذشته اتفاق افتاده بود و خارجی ها هم 
به این اتفاقات دامن زده بودند نمی تواستند با سفارتخانه ها درارتباط 
باشند و شرکت کنند. درنتیجه، از 1۲گروه دعوت شونده، فقط حضور 
7 گروه  درجشنواره امکان پذیرشد و دیگر گروه های حرفه ای خارجی 
از شرکت در جشنواره بازماندند. به عنوان مثال، ما گروه اتریش عراق را 
داشتیم که به آنها گفته شده بود اگر برای شرکت در جشنواره به ایران 
بروید درگیر ممنوعیت هایی می شــوید. یعنی با چنین تحریم های 
ســختی وجود دارد. یا زمانی که پاکســتان به سیستان و بلوچستان 
موشک زد، ما حضور دوکشور درجشنواره را از دست دادیم، چون آنها 
به اشتباه فکرکردند ایران منطقه جنگی شده! بروز چنین مسائلی به 
بخش بین الملل جشنواره ضربات زیادی وارد کرده است. درعین حال، 
مهم ترین معضل دراین زمینه، کمبود بودجه اســت. ســال گذشته 
پیشنهاد دادم که شرکت های هواپیمایی ماهان و ایران ایر که پروازهای 
خارجی دارند می توانند به حمایت مالی جشــنواره بپردازند، به این 
شکل که مهمانان جشنواره را بیاورند و هزینه را از ما نگیرند. ما پارسال 
با دلار 61تومان و یوروی 67 تومان، تعدادی از نوازندگان خارجی را به 
جشنواره آوردیم، درحالی که رقم بودجه جشنواره مثل سال قبل بود. 
وقتی هزینه ها را برآورد کردیم، سرجمع به مبلغ 16میلیارد رسیدیم که 
از فروش بلیت دوسالن فرهنگسرای بهمن و میلاد نمایشگاه موسیقی  
توانستیم سر وقت باهنرمندان  تسویه کنیم. درسال های گذشته این 
نگاه در سیاســت گذاری کلان دولتی وجود داشت که اگر نوازندگان 
خارجی را برای حضور درجشنواره می آورند، بازه زمانی کوتاه یکی دو 
روزه را برای اقامت آنها درایران درنظربگیرند مبادا هزینه این اقامت زیاد 
شود. درصورتی که تصورمی کنم می توانیم شرایط حضور این هنرمندان 
را گسترده تر کنیم و بعدازجشنواره، در شــهرهای اصفهان و شیرازو 
رشت و اهوازهم کنســرت بدهند . همکاران ما در انجمن موسیقی و 
بنیاد رودکی، توانمند وحرفه ای هســتند و قادرند به چنین اقداماتی 
بپردازند، پس حلقه مفقوده کجاست؟ ما می خواهیم چهارپنج گروه 
خارجی را درجشنواره دعوت کنیم که هزینه کل این گروه ها چیزی 
نزدیک به سه ونیم تا چهارمیلیارد تومان می شود. برای تحقق بخشی به 
بخش بین الملل همین الان به 10 میلیاردتومان نیاز داریم تا بتوانیم 8 
گروه برتر را به ایران بیاوریم. خاطرم هست، سال گذشته می خواستیم 
از کشوری یک ارکستر مجلسی ۲۵ نفره را درجشنواره دعوت کنیم، 
براســاس برآوردهایی که کردیم مخارج این گــروه از عدد موردنظر 
ما بالاتر زد و این امر محقق نشــد. چون وقتی کنســرت این گروه ها 
درجشنواره تمام می شود باید در لحظه با دلار و یورو با آنها تسویه کنیم. 
این درحالی است که اگر مسائل بودجه ای دراین زمینه حل می شد، 
می توانستیم حتی این گروه های خارجی را به بخش رقابتی وارد کنیم 
و درپایان، تندیس جشنواره  یا جایزه باربد را به آنها بدهیم و به جهان 
بگوییم که ما چه جشنواره بزرگ و معتبری داریم. برخی از هنرمندان 
جوان ایرانی، چشمشــان به جشــنواره های خارجی اســت و حتی 
حاضرند 100دلار بپردازند و در سایت این جشنواره ها ثبت نام کنند، 
جشنواره هایی که معلوم نیست داوران آن از چه عیار علمی برخوردارند. 
ازآن طرف وقتی این هنرمندان برگزیده نفر دوم یا سوم می شوند، این 
خبر با اشــتیاق درخبرگزاریهای داخلی ما انعکاس می یابد. اما اصل 
قضیه این است که اجرا و پارتیتور فلان هنرمند ایرانی قبلا درچندین 
جشنواره داخلی یا رد شده ویا جایگاهی نداشته به هردلیل  حالا دراین 
جشنواره ها، مقام سوم را به دست آورده است! درحالی که اگر وزارت 
علوم و هنرستان ها بپذیرند که وقتی ما به برگزیدگان جشنواره دیپلم 
افتخار می دهیم، این مدرک می تواند آنها را بدون کنکور سر کلاس های 
دانشگاه بنشاند،نگاه ها از جشنواره های بی نام و نشان خارجی برداشته 
می شــود. همان طور که امروز درالمپیادهای ورزشی چنین اتفاقی 
می افتد و ورزشکاران برنده می توانند بدون کنکور به دانشگاه بروند. 
اعتقاد دارم که بخش بین الملل می تواند چابک تر ازاین ها باشد و حتی 
بتوانیم از حضور داوران بین الملل درکنار داوران خودمان بهره بگیریم. 
کما این که سال گذشته دو داور از کشورهای روسیه و آلمان داشتیم 
که چون نمی توانستند در جشنواره حضور یابند از طریق ویدئویی با 
ما بودند و اگر هزینه های اقامت و دســتمزد آنها را تقبل می کردیم 

می توانستند حضوری به داوری بپردازند. 
به همین خاطراست که برخی؛ شرایط موسیقی را با فوتبال 

مقایسه می کنند. 
همین طوراســت. مگر موســیقی ما چه چیزی کم از فوتبال دارد 
که  یک مربی ورشکسته مســن را از خارج می آورند ومیلیاردی خرج 
می کنند و دست آخر هم قهرمی کند و می رود. و ما هنوز نمی توانیم 
برای بخش بین الملل موسیقی فجر چنین بودجه ای را درنظربگیریم. 
پارسال گفتم و امسال هم دوباره تاکید می کنم که جشنواره هایی که 
درقامت بین الملل هستند برای حاکمیت و مردم اهمیت ویژه ای دارند 

و جای آن اســت که به این رویدادها ردیف بودجه اختصاصی تعلق 
بگیرد، نه این که این بودجه ها و حمایت ها  حذف شــوند و بگویند از 
بخش خصوصی کمک بگیرید. درد اینجاســت که شهرداری ها برای 
جشنواره بین الملل موسیقی فجر بیلبورد نمی زنند و برای سینما چنین 
کاری انجام می شود. چرا موسیقی هم چنان جزو باور اصلی نیست؟! 
درماه های گذشته، سند موسیقی توسط رییس جمهورشهیدتصویب 
شد و در آیین نامه سند آمده است که یک ماه بعداز تصویب آن، باید 
کارگروه تشکیل شود، اما امروز باگذشت هفت ماه، هنوز این کارگروه 

تشکیل نشده است...
شما هنرمندی برخاسته از موسیقی اصیل ایرانی هستید و 
سال هاست در شاخه سنتورنوازی فعالیت مستمر دارید، این 
را می دانم که جشنواره دارای شاخه های مختلفی است که باید 
به یک اندازه به همه آنها توجه شود، اما به نظر شما چرا تاامروز و 
به خصوص دریک دهه اخیر، جشنواره ای با این قدمت نتوانسته 

به احیاء موسیقی ایرانی کمک کند؟
بخش اول آن برمی گردد به بودجه؛ واقعیت این است که جشنواره 
موسیقی فجر از روز اول بودجه و حامی مالی خوبی نداشته است. به 
استثنا یکی دو دوره، که حامیانی به جشــنواره آمدند که فعالیتشان 
مشکل ساز شد و مورد نقد بدنه حاکمیت و جامعه موسیقی قرارگرفت. 
در برخی ازدوره های جشنواره در دهه های 60 و70 استادان شاخص 
موســیقی درجشــنواره حضور یافتند و هم چنین، استادان از جهان 
اسلام مثل بسم الله خان که از هند به ایران آمد و کنسرتش با استقبال 
زیادی مواجه شد. البته ناگفته نماند که هندی ها بیشتر از ما توانستند 
درجهان موفق شوند،  چون زبان دومشــان انگلیسی شد و درجهان 
مطرح شدند. ولی وقتی ما به خارج می رویم نمی توانیم انگلیسی حرف 
بزنیم، و چون دفاع درستی نداریم از موسیقی قدیم ایران، بالطبع ما را 
شعبه عرب و ترک عثمانی می پندارند. درسال های اخیر، تشکلی به نام 
»ضرب اصول« ایجاد شد که مشتمل بر هنرمندان موسیقیدان بود که 
دغدغه داشتند و دراین جلسه فقط پرسش گری می کردند.هنرمندی 
دراین جلسه مطرح کرد که من شــهرت خود را دارم و گروه من هم 
شناخته شده است، اگر درجشــنواره حضور یابم چه امتیازی نصیب 
من می شود؟ او مطرح کرد که برای اجرای برنامه 400 میلیون تومان 
دستمزد می گیرد. اگر تورم را هم درنظربگیریم، چنین دستمزدی خارج 
از منطق است اما ایشان تاکید کرد که عدد او همین است. نمونه ها ازاین 
دست بسیار است، حتی یادم هســت یک هنرمند پیشکسوت برای 
تک نوازی نیم ساعته در جشنواره 100میلیون تومان دستمزد طلب 
کرد. خب! جشنواره بودجه کافی ندارد و به جای این ارقام، مبلغ پانزده 
تا بیست میلیون تومان را برای این گروه از هنرمندان درنظرمی گیرد 
که طبعا موردقبول آنها هم واقع نمی شــود و اجرا هم نمی کنند. پس 
یک موضوع، بحث حق الااجراهاست است. بحث دیگر این که تعدادی 
ازهنرمندان از اوایل انقلاب درجشــنواره مشارکت نداشتند. می ماند 
یک عده از هنرمندان که به موسیقی ملی و کلاسیک عرق دارند و در 
فعالیت خود جدی هستند.  اما ســالن کنسرت این هنرمندان خالی 
می رود. درازا، وزارتخانه ها هرسال به هنگام برگزاری جشنواره، خواهان 
دریافت بلیت کنسرت پاپ هستند.  یعنی جشنواره را بیشتر یک شو 
می بینند تا رقابت، جایزه و داوری. ازنظر این عده، جشــنواره جشنی 
است که فقط باید درآن پایکوبی باشد و حتی غیرمستقیم به این مسئله 
اشاره می کنند که باقی ژانرها به جز پاپ چه ضرورتی دارند؟! شعار ما 
درجشنواره سال گذشته به مردمی بودن تاکید داشت و حتی قیمت 
بلیت ها را به ۹0هزارتومان رساندیم تا طبقه متوسط بتواند به جشنواره 
بیاید و موسیقی پاپ را در فرهنگســرای بهمن برگزار کردیم، جالب 
این که از بالای شهر هم برای خرید چنین بلیتی به این نقطه می آمدند 

و ازاین قیمت استقبال زیادی شد.  
این نشان می دهد که عامه افراد جامعه خواهان موسیقی 

ایرانی نیست.
به نظرم تبلیغات  دراین زمینه ضعیف اســت. همان طور که اشاره 
کردم، سال گذشته بخش کودک ونوجوان را به جشنواره اضافه کردیم 
که با اقبال زیادی مواجه شد و حتی برخی از آموزشگاه ها به این نکته 
اشاره کردند که اگر خبردار می شــدند حتما حضور می یافتند، چون 
ما درحال حاضر 600 آموزشگاه فعال موسیقی درتهران داریم. مردم 
موسیقی ایرانی را دوست دارند و اگر تبلیغات و بودجه مناسب دراین 
زمینه وجود داشته باشــد، برتعداد مشتاقان این موسیقی هم افزوده 
می شــود. کمااین که برای پرکردن ســالن های ۲00نفره کنسرت 
موسیقی ایرانی هیچ وقت مشکل نداشــته ایم. اما باید این نکته را هم 
پذیرفت که نه فقط درایران بلکه درهمه جای دنیا، موسیقی روز و ساده 

فهم بیشتر موردقبول جامعه است.  
فکرمی کنم با نزدیک شــدن به چهلمین دوره جشنواره 
می توان به یک ارزیابی رســید که درکدام بخش ها توفیق 

بیشتری حاصل شده است.
در دوسال گذشته جشنواره سختی داشتیم و خیلی از هنرمندان به 
جشنواره نیامدند. به نظرم امسال می توانیم شاهد حضور گسترده تری 
از هنرمندان شرکت کننده باشیم و دربخش های مختلف موفق تر عمل 
کنیم. ضمن این که بخش نواحــی و پاپ درقیاس با دیگر بخش های 
جشنواره دردوسال گذشــته همه جوره پای کار بوده اند، درحالی که 
بعضی از گروه های ملی و موسیقی دســتگاهی که شناخته شده هم 
نبودند درجشنواره حضور نیافتند. ما موظفیم که 60 درصد از جشنواره 
را به بخش موسیقی دســتگاهی و ملی که جوانان مستعد و استادان 
چیره دست در قامت تکنوازی، گروه نوازی و ارکسترال را دراین بخش 

ها فعالیت دارند اختصاص دهیم. 
به نظرتان می شود بخش های تازه تری را هم به جشنواره 

اضافه کرد؟
این مســئله درفهرســت برنامه های آتی قــراردارد و قصد داریم 
بخش های دیگری مثل موسیقی مدرن،موسیقی فیلم، تلفیقی و... را 
به جشنواره اضافه کنیم. همان طور که از سال گذشته به تقویت بخش 
پژوهشی پرداختیم. اما درنظرداشته باشید که اضافه کردن هرکدام 
ازاین بخش ها، نیازمند تامین بودجه است. بخش بین الملل باید زودتر 
ازاین ها کارخود را شــروع می کرد، چون استعلام هنرمندان خارجی 
زمان می برد. خود من هم به تازگی حکــم گرفته ام، بااین که تمایلی 
نداشتم امسال دبیری جشــنواره را به عهده بگیرم، چون براین باورم  
دبیر جشنواره باید اختیار تام داشته باشدتا تصمیماتش اجرایی ترشود. 
درصورتی که بارها دراختتامیه برنامه ای گنجانده شده که نگاه کلان 
دبیر نبوده و اساسا ایده آل های دبیر پذیرفته شده نیست. تا زمانی که 
چنین نگاه هایی وجود دارد جشنواره موسیقی فجر پیشرفت نخواهد 
کرد. درکشورهای دیگر برای فیلم، موسیقی،تئاتر و هنرهای تجسمی 
جدی هزینه ها می شود و دولت کاری ندارد که این هنر مخاطب دارد 
یا نه، بلکه خود را موظف به حمایت می داند. درکشور ما هم مدیران و 
وزارتخانه ها باید طراز جشنواره بین المللی موسیقی فجر را درنظربگیرند 
و ازاین سطح پایین تر نیایند تا این مسئله باعث نشود جشنواره ای را 
به صرف ایجاد نشاط و شــادی برگزار کنیم بی آن که محتوایی ازآن 
استخراج شود و این مســئله به دلخوری و دورشــدن بیش از پیش 
موسیقیدانان جدی منجرشود و آنها جذب داوری کشورهای همسایه 
شوند. نمونه آن کشور آذربایجان است که هرسال، یک یا دو داور ایرانی 
را برای حضور در رویدادهای خود می برد که خیلی هم خوب است، اما 
ما هم باید نقشمان را درست ایفا کنیم تا هنرمندانمان در جشنواره های 
داخلی فعالیت پررنگی داشته باشند.  این نگاه هم مختص من نیست،  
تمام دبیران  دوره های گذشــته جشــنواره چنین نگاهی داشته اند؛ 
چه بسا جدی تر، ولی حوزه اختیاراتشان مثل من محدود بوده است. 
چرا هنرهای تجســمی باید دبیرکل داشته باشــد ولی در موسیقی 
چنین عنوانی را برای دبیر جشــنواره نداریم. یا چرا دروزارتخانه باید 
مرکزهنرهای تجســمی و نمایشــی باشد، ولی درموســیقی، دفتر 
موسیقی؟! دفترموسیقی که دردهه 60 ،مرکز سرود و آهنگهای انقلابی 
بود در دهه 80 به مدیرکل مرکز موسیقی تبدیل شد و از دوره ریاست 
جمهوری آقای احمدی نژاد به دفتر موسیقی تغییر نام داد. تا زمانی که  
نگاه کوچک به موسیقی کلان کشور وجود داشته باشد، نباید انتظار 
برپایی یک جشنواره بالنده را داشته باشیم و دبیر جشنواره هرچقدر 
هم که درکار جدی باشد کاری از دست او برنمی آید.  ایده های زیادی 
برای هردوره ازجشنواره داریم، ولی ازآنجایی که موسیقی، بزرگ دیده 
نمی شود بخش اعظمی از این ایده ها محقق نمی شود. پارسال بنای من 
براین بود تا از 10 هنرمند پیشکسوت تجلیل شود که این تعداد درنهایت 
به چهارهنرمند رسید و پیش ازآن، استاد جمشیدعندلیبی از دنیا رفت و 
شد سه نفر. امسال می خواهیم بخش وفاق ملی را پررنگ تر کنیم و طرح 
و برنامه هایی دراین زمینه داریم. نگاه این است که هنرمندان بیشتری 
از موسیقی دستگاهی در جشنواره حضور یابند، انتظارات و گلگی های 
خود را بیان کنند تا این وفاق ملی بیش از پیش به بار بنشیند. ضمن 
این که اگر سند ملی موسیقی جدی تر گرفته و جلسات آن برگزار شود، 

می تواند ضامن اتفاقات خوب در آینده نزدیک شود. 
نظر شما درباره حضوررسانه ها چیست؟

پارسال پیشنهاد کردم که درجشنواره از حضور تمامی اهالی رسانه 
نه فقط آنهایی که از رسانه های رسمی هستند دعوت شود. بدون شک، 
هرکدام از اهالی رسانه که در مسیر نقد وبررسی و انعکاس رویدادهای 
جشنواره قلم بزنند مفید خواهند بود.  اگرچه، مبلغ جوایز دربخش رسانه 
اندک است و باوجود تلاش هایی که سال گذشته برافزایش این مقدار 
داشتم هنوز مقررکردن چنین مبلغ اندکی برای خودم قابل قبول نیست. 
ولی اگر بودجه این بخش ارتقاء نیابد، دو سه رسانه محدود در گردونه 
تکراری این بخش، جایزه و رتبه می گیرند وانگیزه حضور دیگران بی 

رمق می شودو تلاش های دیگر اهالی رسانه مغفول می ماند.


